
جشن پوریم بهاییت در باغ فین
تقویم  تاریخ

13دی 1398- ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی توسط رئیس جمهور آمریکا  
همین چهارسال پیش در چنین روزی، ساعت 1:20 دقیقه بامداد، حاج قاسم سلیمانی فرمانده سلحشور و بسیجی نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی و رزمنده غیور دفاع مقدس، توسط نامردترین و کثیف ترین و »شیطان بزرگ ترین« دولت زمین، 
یعنی آمریکا، ترور شــد. مقاومت در برابر تجاوز رژیم آمریکایی بعث و جلوگیری از تجاوز به خاک و جــان و مال و ناموس مردم 
ایران، مبارزه با گروهک های قاچاقچی و تروریستی مرزهای شرقی کشور، نابودکردن گروهک صهیونیستی داعش و نجات جان 
و ناموس میلیون ها انسان از چنگال آن ها و کمک به مردم بی دفاع و مظلوم افغانستان، عراق، سوریه و خیلی جاهای دیگر، در 
کارنامه این مرد میدان دیده می شود. این که یک سردار خدامدار یا یک بزرگمرد دیندار دلسوز مردم، مثل حاج قاسم سلیمانی 
یا سردار شهید سیدرضی موسوی، توسط شیطان بزرگ زمان خودش، ترور شود، در تاریخ کم است، ولی هست )یا است(. مثاً 
امیرکبیر به دست آقاخان بهایی یا احمد متوسلیان به دست رژیم صهیونیستی و یا قبل تر، هامان، وزیر دلسوز ایرانی که »اسِتر« 
یهودی زن فان شاه هخامنشی با همدستی »مُردخای« که او هم یهودی بود، زدند وی را با تعداد زیادی از نخبگان و بزرگان ایرانی 
خداپرست، کشتند و بعدش جشن پوریم گرفتند تا همین یومنا هذا. البته آن دوره را لولو برد و امروزه از همان شب شهادت حاج 
قاسم، تروریست های آمریکایی و یهودی، نه فقط آرامش و پوریم نداشته اند و »گوش هامان« نخورده اند هیچ، بلکه چنان سیلی 
خورده اند که یکی از غزه یکی از یمن؛ یکی از عراق، یکی از سوریه، یکی از مالزی، یکی از پایگاه بسیج لندن و همینطور چپ و راست 

تا فیها خالدون ان شاء الله.

1۷ دی 131۴ - آغاز کشف حجاب به دستور رضا شصت تیر معروف به پهلوی  
88 سال پیش در چنین روزی، مهتر طویله سفارت هلند که توسط انگلیسی ها، شاه ایران لقب گرفته بود با یکی از چهار زن خود و 
دخترهایش، در یک مراسم شرکت کردند و چون اولین بار بود که لباس درست و حسابی نداشتند و نسبتاً لخت بودند، تاریخ نگاران 
این روز را آغاز کشف حجاب رضاخانی می دانند. البته بعدها اشــرف، دخترش و پسرش محمدرضا، همین مسیر را تا تهش ادامه 

دادند تا جایی که. اما بقیه به همان یکی دو سه نفر اکتفا کردند و مسیر را تا حد مربی یوگای فرانسوی و این ها ادامه دادند فقط.
شاید باورتان نشود ولی کارشناسان می گویند رضا شــصت تیر با آتاتورک دوتا هم تفاوت داشــت. چه تفاوتی؟! عرض می کنم. 
ببینید! آتاتورک اتباع یونانی، ارمنی و آشــوری عثمانی آن روز را نسل کشــی کرد، روحانیت متعهد و حوزه علمیه را سرکوب کرد، 
عشــایر را یکجانشــین و نابود کرد، ملی گرایی افراطی را ترویــج داد، اقتصاد کشــورش را به فنا داد و آن را وابســته بــه واردات و 
کمپانی های غربی کرد، لباس متحدالشــکل غربی را اجباری کرد و یک دیکتاتوری ســرمایه داری راه انداخت تــا جایی که آدولف 
هیتلر در مورد آتاتورک گفت: »موســولینی شــاگرد اول او و من شاگرد دوم او هســتم«. خب؟! رضا شصت تیر یا همان پهلوی 
هم همه این کارها را کرد به عاوه به باد دادن بخش هایی از خاک ایران. اما تفاوت کجایش بود؟ اینجایش که آتاتورک فرهنگ 
چندهزارســاله و زبان و خط ترکیه را ریخت توی چاه فاضاب و به جایش یک زبان عاریه ای کج و کوله را جایگزین کرد که هیچ 
پشتوانه ادبی و فرهنگی نداشت، اما مغول و اسکندر مقدونی نتوانستند فرهنگ و زبان ایران را تغییر دهند، پهلوی که سوسک 
مدفوع آن ها هم نبود، این یک تفاوت! درعوض رضاشصت تیر هم مثل آتاتورک اولش با شعار ریاست جمهوری شروع کرد اما 

گازش را گرفت و رفت تا تاجگذاری و شاهی و ولیعهد و زمین خواری و این ها، این دو تفاوت!

۲۰ دی1۲3۰ - میرزا محمدتقی خان فراهانی امیرکبیر، صدراعظم مردمی و ایران قوی، با توطئه آقاخان   
نوری )بهایی و بهایی زاده(، مهدعلیا مادر شاه و سفیرهای روس و انگلیس در ایران، به قتل رسید.

۱۹ دی13۹۵- اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی، هنگامی که مشغول شنا در استخر مجموعه کاخ سعدآباد بود، دچار ایست 
قلبی شد و درگذشت.
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نشان می دهد.

وی بدون توجه به رند بودن یا نبودن تاریخ تولدش، در سال 
1315 در خانواده ای لاکچری و جد اندر جد پول دار، با خمیازه 
چشم به شیراز گشــود. به گفته شــاهدان وی از همان ابتدا 

بخشنده بود و اجازه داد بند نافش را ببرند و بیندازند. 
او که در رفاه کامل و پول زیاد غلت می زد، گاهی نیز پشتک، 
چرخ و فلک، الــک دولک و آپ دولیوچاگــی و فنون دیگر را 
می زد، دوران کودکی را در مدرســه عادی و بــا درس خواندن 
ســپری کرد و هر چه رشــد می کرد بزرگ تر می شــد! کم کم با 
علم به این که سیاست سر راهی است به سمت علوم سیاسی 
رفت و در دانشگاه علوم سیاســی خواند، اما هیچ وقت علوم 
سیاسی مالی نشد و تنش به تن سیاستمداران نخورد. شایدم 
خــورد اما رو نکــرد و در پایان یــک کتاب با نــام تاریخ جهان 
اسام و روابط خارجی از آغاز تا امروز را به رشته تحریر در آورد 

تا ثابت کند واقعا فرهیخته است.
نیکوکار )به گفته دوســت داران( و به قول امروزی ها تک خور 
نبود و تمام عمر هر چه داشــت با بقیه قســمت می کرد، در 
مدرســه لقمه اش را، در دانشــگاه جزوه اش را، در میان سالی 
کلیه اش را )البته غرض نویســنده از آوردن این جمله بیشتر 
درآوردن قافیه بوده است وگرنه کلیه فرد مورد نظر هنوز سر 
جایش اســت(. از همه مهم تــر بی جنبه نبــود، در کنار درس 
خواندن، بــا توجه به وضــع مالی تــوپ، بخور و بخــواب راه 

نینداخت و به کشاورزی مشغول شد. 
وی در سن 80 ســالگی با وجود اینکه هنوز هم توانایی غلت 
زدن در پــول را داشــت، تصمیم گرفــت تمام دارایــی اش را 
که شــامل 120 میلیارد تومان بود وقف علم کند؛ حالا شما 
از انداختن یــک هزارتومانــی در صندوق صدقــات خودداری 
کن. زمین هــای مزروعی و باغات ابتــدا مقاومت می کردند و 
می گفتنــد حداقل یکی از مــا را نگه دار ولی وقتــی دیدند که 

پیرمرد خانه مسکونی اش را هم وقف کرده، کوتاه آمدند.
از باغات و مزارع بخار بلند شــد اما از فرزندان وی نه. نه دعوا 
و درگیری بر ســر ارثی، نه مخالفتی، نه کشت و کشتار بر سر 
سهمی، هیچ. فقط بافرهنگی بود که از بغل شان بیرون می زد. 
خاصه دست روی دست گذاشتند پدر همه چیزش را وقف 

کند البته به جز کلیه اش را.
بزرگ ترین واقف ایران )به گفته آمار( که جدش نیز به میرزای 
شــیرازی برمی گردد، با نیت توســعه و ترویج علــم و دانش، 
ثروت عظیمش را وقف این راه کرد. او که چربی خون نداشت 
و بسیار مغزدوســت )نخبه دوســت( بود، با مشــورت دکتر 
نجفی، پدر جرم شناسی ایران، به منظور سامت اداری تاش 
کرد تا پژوهشکده  جرم شناسی و پیشــگیری را پدید آورد و با 

حمایت نخبگان از به یغما رفتن مغزها جلوگیری کند.
یکی دیگر از خصلت های دوست داشتنی او مهمان نوازی بود. 
به همین خاطر بخشی از وقفش را به ساخت استراحتگاه برای 
همراهان بیمار اختصاص داد. وی بدون داشــتن مسئولیت، 
بدون نشستن پشت میز و برگزاری جلســه و خوردن موز، به 
منظور اشــتغال زایی، دو میلیــار تومان زمیــن را وقف کرد و 
با ســاخت بنایی برای زنان بی سرپرست شــغل ایجاد کرد. به 

همین سادگی!
ســرانجام در ســال 1400، جســمش را نیز ول کــرد و به خانه 
دوبلکســش در بهشــت نقل مکان کرد. او که همه شــیراز را 
شیفته خود کرد، کسی نبود جز محمدحسن کاظمی شیرازی.

مغزهای بزرگ زنگ نزده
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